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وسعت‌ ایران برابر با وسعت 6 کشور اروپایی است. آب و هوای مختلفی دارد و برخی مناطق 
آن هوا مانند سوئیس است. سرزمین ‌ایران، اجازه مقاومت را به مردم می‌دهد همان‌طور که 

مردم در دوران اشکانیان و ساسانیان، در برابر رومی‌ها مقاومت کردند
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البته از نیروی 
هوایی ما در‌ این 

جنگ هیچ کاری 
ساخته نبود و در 
عملیات شهریور 

1320 جز چند نفر 
خلبان شریف و 

وطن‌پرست، کسی 
نبود که بجنگد

مدیران بی‌لیاقت، دیگر چه عواملی را 
می‌توان برای اشغال‌ ایران در سال 1320 

عنوان کرد؟
 عـــدم اطلاعـــات و نبـــود یـــک ســـازمان 
اطلاعاتـــی از جملـــه عوامل اشـــغال ‌ایران 
بود.‌ایـــران بایـــد جاســـوس می‌داشـــت، 
کمـــا عراق و ترکیـــه هم ‌ایـــن کار را در مواقع 
مختلـــف می‌کردند و جاســـوس داشـــتند. 
دولـــت‌ ایران کـــور بـــود و نمی‌دیـــد، کر بود 
نمی‌شـــنید کـــه در اطرافش چـــه می‌گذرد.

بی خبری دربار از وضعیت جهان
 

بارها افـــرادی کـــه آمدند و رفتنـــد از حضور 
انگلیســـی‌‌ها خبـــر دادند که ممکن اســـت 
به‌ ایـــران حمله کننـــد. انگلیســـی‌‌ها وضع 
‌ایران را می‌دانســـتند که با یـــک حمله همه 
وضعیت کشـــور بهم می‌خورد. البته دولت 
هم مقـــدار زیـــادی بیـــن مـــردم نامحبوب 
بـــود. بـــه دلیـــل جنایاتی کـــه سرپاســـبان 
مختـــاری می‌کـــرد، کشـــتن و اذیـــت کردن 
مـــردم، ســـخن چینی که مردم پشـــت ســـر 
شـــاه چـــه گفتنـــد و...‌این وضـــع مملکت 
را شـــکننده می‌کـــرد. مردم را بایـــد راضی و 
خوشـــحال و امیدوار کرد. در آن زمان مردم 

ناراضـــی بودند.
ســـرریدر بـــولارد کـــه آن زمـــان وزیـــر مختار 
انگلیس بـــود، می‌گوید کـــه ‌ایرانیان منتظر 
یـــک جرقـــه هســـتند کـــه منفجـــر شـــوند. 
جمعیـــت کشـــور آن زمـــان 14 میلیـــون نفر 
بود که در شـــرایط ســـخت زندگی می‌کردند 
و بیشـــتر روستانشین بودند و در پایین‌ترین 
شـــرایط زیســـتی. آب تمیز و پـــاک در اختیار 
مردم نبود. معاون رئیـــس جمهور امریکا در 
کتابش می‌گوید که به شـــاه گفتم آب شـــما 
از صبـــح تـــا بعدازظهر بـــا نجاســـت آمیخته 
شـــده اســـت. 3000 ســـرباز امریکایـــی کـــه 
به‌ایـــران آمدند همه اســـهال خونی گرفتند.
نبود آب، کم بـــودن جمعیـــت و فقر مردم، 
باعث شـــده بـــود اجتمـــاع به حـــد انفجار 
برســـد و بـــه همیـــن دلیـــل مـــردم امیدوار 
بودنـــد کـــه کشـــور اشـــغال و حکومـــت 
ســـرنگون شـــود. ما کـــه آن موقـــع نبودیم؛ 
اما مطبوعات و روزنامه‌‌هـــا از اختیارات تام 
پلیس و تجاوز به زنان روســـتایی و تصاحب 
امـــاک مـــردم به عنـــوان املاک ســـلطنتی 

حکایت داشـــتند.
ناراضـــی بـــودن مـــردم از حکومـــت بســـیار 
بـــد اســـت، چـــون اگـــر مـــردم از حکومت 
خوششـــان بیاید، از آن حمایـــت می‌کنند. 
مثـــاً عکس‌‌هـــای چکســـلواکی را ببینیـــد 
که هیتلر ســـربازانش را برای اشـــغال کشور 
فرســـتاده بود، مردم دارند گریـــه می‌کنند. 
فیلم‌‌هـــای زمانی کـــه ســـربازان آلمانی وارد 
خیابان‌‌هـــای پاریـــس می‌شـــوند، مـــردم 
زار زار گریـــه می‌کننـــد، امـــا در فیلم‌‌هـــای 
اشـــغال‌ ایـــران کـــه نـــگاه می‌کنیـــد، مردم‌ 
ایســـتاده‌اند، پایشـــان برهنه است و بعضی 
اظهار خوشـــحالی می‌کنند. حتی شنیده‌ام 
کـــه در رشـــت مـــردم پیش پـــای ســـربازان 
خارجی گوسفند سربریدند. یکی از شعرای 
معـــروف هم که اخیراً درگذشـــت، در وصف 
ســـربازان ارتـــش داس و چکـــش شـــعری 
ســـروده بود.‌ این همه دســـت به دست هم 
داد تـــا 18 لشـــکر کشـــور کاری از پیش نبرد.
کســـی که می‌خواهد ‌ایران را اداره کند باید 
جامعه شـــناس باشـــد و با افـــراد مختلف و 

خبره در ارتباط باشـــد. 
اســـفندیار بزرگمهـــر، رئیـــس تبلیغات آن 
زمـــان، در کتـــاب کاروان عمـــر، نوشـــته که 
وقتـــی رضاشـــاه در 25 مرداد‌ ایـــران را ترک 
کرد، بیشـــتر ژنرال‌‌های رضاشـــاه به مصدق 
تبریک گفته بودند. مثل سرلشـــکر کوپال، 

یا ســـپهبد نخجـــوان و امیرموثق 
که دوســـت صمیمی‌شاه 

بود، چون ‌این افراد 
دنبـــال شـــرایط 

گرفتند.‌ایران در آن پنج ســـال دوران خیلی 
ســـختی را گذراند. 

وقتی به آن زمان نـــگاه می‌کنیم، می‌گوییم 
اگر ســـران کشـــور کمی ‌بـــا درایت‌تـــر رفتار 
می‌کردنـــد، حداقـــل مانند ترکیـــه، چنان 
روزگاری به ســـر مـــردم نمی‌رفـــت. ترکیه نه 
تنها اشـــغال نشـــد که حتـــی امریکایی‌‌ها به 

کمـــک‌ این کشـــور رفتند.
شـــاه آن زمان مشـــاوران بدی داشت. همه 
می‌گفتنـــد بـــه مـــا چـــه مربـــوط و چیـــزی 
نمی‌گفتنـــد. البته آنها از جـــان خود نگران 
بودند کـــه کتک بخورنـــد یا زندانی شـــوند. 
ســـپهبد جهانبانی سرلشـــکر بود آن زمان. 
یـــک روز شـــاه از او پرســـید مـــا چنـــد روز 
می‌توانیـــم مقابـــل خارجی‌‌هـــا‌ ایســـتادگی 
کنیم؛ گفت 24 ســـاعت. رضاشـــاه عصبانی 
شـــد و او را به زنـــدان انداخت. شـــاه از یک 
افسر فرانســـوی که رئیس دانشـــگاه جنگ 
بـــود، همیـــن ســـؤال را پرســـید و گفت که 
جهانبانی گفته 24 ســـاعت. او به شاه گفت 
که زمـــان زیادی گفتـــه، حداکثر 2 ســـاعت 

می‌توانیـــد مقاومـــت کنید.
در آن زمـــان افـــراد متخصـــص و عالـــی در 
حـــوزه جنـــگ نداشـــتیم. نیـــروی دریایی 
کشـــور ما را‌ ایتالیایی‌‌ها ‌ایجـــاد کرده بودند؛ 
یعنـــی افســـران ‌ایتالیایی به‌ ایـــران آمدند و 
افراد نیـــروی دریایـــی ما را آمـــوزش دادند. 
باینـــدر و چنـــد نفـــر دیگـــر هـــم 2 ســـال در‌ 
ایتالیـــا آمـــوزش دیدنـــد. نیـــروی هوایی را 
هـــم ســـوئدی‌‌ها کمـــک کردنـــد کـــه‌ ایجاد 
شـــود؛ چون‌ این نیروها را نداشـــتیم و باید 
بـــه دســـت می‌آوردیم. شـــاه عبـــاس هم از 
اســـلحه انگلیســـی اســـتفاده کرد و توپخانه 

را بـــا کمـــک خارجی‌‌ها ســـاخت.

جغرافیای ‌ایران در مقابله با دشمنان

ایران چه مزایایی داشـــت؟‌ ایـــران برخلاف 
عراق و افغانســـتان، کشوری بسیار گسترده 
است. شـــمال عراق کوهســـتانی است و در 
اختیار کردها اســـت. چرا صدام شکســـت 
خورد؛ چون کشـــورش کوچک بود. وسعت‌ 
ایـــران برابـــر بـــا وســـعت 6 کشـــور اروپایی 
اســـت. آب و هوای مختلفی دارد و در برخی 
مناطـــق آن هـــوا ماننـــد ســـوئیس اســـت. 
ســـرزمین ‌ایران، اجازه مقاومـــت را به مردم 
می‌دهـــد همان‌طـــور کـــه مـــردم در دوران 
اشـــکانیان و ساســـانیان، در برابـــر رومی‌ها 
مقاومت کردند. رومی‌ها حتی تیســـفون را 
گرفتند امـــا همانجا محاصره شـــده و تا نفر 
آخرشان کشـــته شـــد. در‌ این مقاومت‌‌ها، 
هم وســـعت کشـــور دخیل بود و هـــم‌ اینکه 
‌ایـــات و عشـــایری که همیشـــه شـــجاعتی 
بیشـــتر از مردم شهرنشـــین داشـــتند، یک 
پایه مقاومـــت بودند. اما در دوره رضاشـــاه 
عشـــایر را ســـرکوب کردند و افراد بسیاری از 

آنان را کشـــتند.
بدین ترتیب خلع ســـاح شدند و حکومت 
آنان را یکجانشـــین کرد. در حالی که عشایر 
در تمام جنگ‌‌های ‌ایران حضور داشـــتند و 

از جان گذشـــتگی می‌کردند.
آذربایجـــان، یکـــی از ســـرزمین‌‌های‌ ایـــران، 
همیشـــه مورد نظـــر بیگانگان بوده و هســـت 
چون اولاً ســـرزمین صنعت اســـت. همچنین 
تمام کوه‌‌هـــای آذربایجـــان پر از ســـنگ‌‌های 
معدنی و بویـــژه آهن اســـت. در زمان عباس 
میـــرزا، انگلیســـی‌‌ها ‌ایـــن موضوع را کشـــف 
کردنـــد. آذربایجـــان همچنیـــن انبـــار پنبـــه، 
گوشـــت و میـــوه ‌ایـــران اســـت. زمانـــی کـــه 
سوئدی‌‌ها می‌خواســـتند در‌ ایران ژاندارمری‌ 
ایجـــاد کننـــد، 1000 ژانـــدارم از آذربایجـــان 

اســـتخدام کردند.
در آن زمان افســـرهای باســـوادی داشتیم. 
دانشـــکده افسری و دانشـــگاه جنگ 
داشـــتیم. برخـــی از افســـران در 
آلمـــان و برخـــی در فرانســـه یـــا‌ 
ایتالیا تحصیـــل کرده بودند 

اما وســـایل نداشـــتیم. مثلاً خط تلفنی که 
در اختیـــار نیـــروی دریایی بـــود، متعلق به 
شـــرکت نفـــت انگلیس‌-ایـــران بـــود که به 
محض‌اینکـــه جنـــگ می‌شـــود، تلفن‌‌هـــا 
را قطـــع می‌کردنـــد. یعنـــی تیمســـار بایندر 
خبر نداشت که در بندرشـــاپور چه گذشته 
اســـت. آنجـــا مـــا 2 ناوچـــه داشـــتیم، پنج 
کشـــتی آلمانی و ســـه کشـــتی ‌ایتالیایی که 
پناهنـــده بودنـــد. انگلیســـی‌‌ها افـــراد ‌این 
کشـــتی‌‌ها را اســـیر کرده و ناو ببـــر و پلنگ را 
در مقابـــل اســـکله و مقابل نیـــروی دریایی 
غـــرق کردند و هرچه افســـر نیـــروی دریایی 
داشـــتیم، کشـــتند. در شـــمال کشـــور هم 

نیـــروی دریایـــی چندانی نداشـــتیم.
 با‌ایـــن اوصاف، دولـــت راهی بـــرای مقابله با 

قوای متفقین نداشـــت.
 بـــه نظر مـــن اگـــر آن زمـــان مذاکره می‌شـــد، 
بهتـــر بـــود. روس‌‌هـــا رغبتـــی بـــه حملـــه بـــه‌ 
ایـــران نداشـــتند چـــون درگیر جنـــگ بودند و 
تلفـــات 700 هـــزار نفـــری داده بودنـــد و مرتب 
اســـتالینگراد و لنینگـــراد مـــورد حملـــه قـــرار 
می‌گرفت. اما انگلیســـی‌‌ها اصـــرار به حمله به‌ 
ایران داشـــتند و به روس‌‌هـــا گفتند که حالا که 
آلمان به شـــوروی حمله کرده، مـــا حاضریم با 
شـــما متحد شـــویم و‌ ایران را بگیریم. چون ما 
از هندوســـتان و استرالیا می‌توانیم کمک‌‌های 

لجســـتیکی را به شـــما برسانیم.
انگلیســـی‌‌ها از قانون وام و اجاره اســـتفاده 
می‌کردنـــد کـــه امریـــکا بـــرای انگلســـتان و 
هر کشـــوری کـــه با آلمـــان بجنگـــد، تعیین 
کـــرده بود. آن زمان امریـــکا هنوز وارد جنگ 
نشـــده بود چون ژاپـــن در آن زمـــان به بندر 
پرل‌‌هاربـــر حملـــه نکـــرده بـــود. بنابرایـــن 
انگلیســـی‌‌ها نیاز داشـــتند‌ ایران را بگیرند.

درهای قفل دربار مقابل آگاهان

جلســـه پرشـــوری برگزار می‌شـــود که در آن 
عامری، وزیر خارجه و حســـنعلی منصور هم 
بودنـــد کـــه گزارش‌‌هـــای آن در تاریخ ثبت 
شـــده اســـت. رضاشـــاه به ســـفیر انگلیس 
و شـــوروی می‌گویـــد چـــرا ‌ایـــن موضوعات 
را بـــه او اطـــاع نداده‌انـــد. آنهـــا می‌گویند 
کـــه به مـــا وقت ملاقات بـــا شـــما را ندادند. 
هر زمـــان که آمدیـــم، گفتند که شـــاه وقت 
ندارد. آنها اطلاعاتشـــان را بـــه وزیر خارجه 
و نخســـت‌وزیر می‌گفتنـــد، آنهـــا هـــم کـــه 
می‌ترســـیدند به شـــاه بگویند. آنان به شـــاه 
می‌گفتنـــد کـــه او یک مقـــام آســـمانی بوده 
کـــه راه گفت‌و‌گـــو و تمـــاس با دیگـــران با او 

وجود نداشـــت.
 تاریـــخ بیـــان واقعیات اســـت. مـــا کارهای 
زیـــادی را می‌توانســـتیم در جنـــگ جهانـــی 
دوم، بـــرای مقابله با بیگانگان انجام دهیم. 
مثل جنگ پارتیزانی. در جنگ جهانی اول، 
‌ایرانیـــان کار را بـــه روس‌‌هـــا، انگلیســـی‌‌ها 
و حتـــی عثمانی‌‌هـــا ســـخت کـــرده بودند. 
همچنیـــن عثمانی‌‌هـــا از طریق کرمانشـــاه 
به‌ ایران حملـــه کرده بود.‌ ایرانیـــان از همه 
پـــول می‌گرفتنـــد. روس‌‌هـــا بـــه مـــا منات 
می‌دادنـــد. آلمان‌‌هـــا شـــمش طـــا را خرد 
می‌کردنـــد و 2 میلیـــارد ســـکه یـــک قرانـــی 
در برلیـــن ضرب کردنـــد. زنان روســـتایی و 
عشـــایر عموماً ســـکه اشـــرفی طلا یا نقره را 
به‌صـــورت گردنبنـــد همـــراه داشـــتند.‌ این 
اشـــرفی‌‌ها بخشـــی از آن پول آلمان‌ها بود.‌ 
این‌‌هـــا بـــه ‌ایرانیـــان پـــول می‌دادنـــد که ما 
طرفـــدار آنان باشـــیم. پـــس از آن در‌ ایران 

قحطـــی شـــد و 2 میلیون نفـــر مردند. 
 ‌ایـــران در جنگ جهانـــی دوم راه‌آهن خود را 
داد، تمـــام کامیون‌‌هـــا را داد. حـــدود 5 هزار 
کامیـــون داشـــتیم. بدتـــر از‌ اینهـــا قحطـــی 
رخ داد و در‌ ایـــن شـــرایط قحطـــی، 150 هزار 
نفر لهســـتانی که در شـــوروی اســـیر شـــده 
بودنـــد را بـــه‌ ایـــران آوردنـــد. ارمغـــان آنان 
بـــرای مـــا تیفـــوس بـــود. آنها قـــرار بـــود به 
نیوزیلنـــد، اســـترالیا و کانادا برونـــد اما پنج 

ســـال در‌ایران ماندند. گورســـتان آنان هم 
در برخـــی شـــهرهای‌ ایران هنوز هســـت.

 همه اســـناد جریانات اشـــغال ‌ایـــران موجود 
و در اختیـــار مـــردم اســـت؟‌ آیا انگلیســـی‌‌ها و 
روس‌‌هـــا همـــه اســـناد آن اتفاقات را منتشـــر 

کرده‌انـــد؟
 برخـــی اســـناد را هنـــوز بریتانیـــا منتشـــر 
نکـــرده اســـت. قرار اســـت ‌ایـــن اســـناد در 
2035 در اختیـــار مـــردم قـــرار گیـــرد. آنان 
جاســـوس‌‌هایی در‌ ایـــران داشـــتند. زمانی 
کـــه به رکـــورد آفیـــس در انگلیـــس مراجعه 
کـــردم، گفتنـــد‌ این اســـناد در ســـال 2035 
منتشـــر می‌شـــود، بـــرای ‌اینکـــه فرزنـــدان 
 . نکشـــند لـــت  خجا س‌‌ها  ســـو جا یـــن  ‌ا
جاســـوس‌‌هایی در ارتـــش، شـــهربانی، 
ژاندارمـــری، وزارت خارجـــه و... داشـــتند.‌ 
این جاســـوس‌‌ها نامه‌‌ها و مـــواردی که مهم 
بـــود می‌دزدیدنـــد و از دولـــت انگلیس پول 
می‌گرفتنـــد. وطن‌فروشـــی در‌این مملکت 

از زمـــان داریـــوش هـــم بوده.

کاش پارلمان خوبی داشتیم

اگر پارلمان خوبی داشـــتیم، می‌توانســـتند 
بـــه وضعیـــت اداره کشـــور اعتـــراض کنند. 
همان‌طـــور کـــه دیدیـــم صـــدام، رهبر یک 
کشـــور، دار زده شـــد. اگـــر کشـــوری ماننـــد 
ترکیـــه یا هلند بود، می‌شـــد رهبر آن کشـــور 
را دار زد؟ چـــون در رژیم‌‌هـــای اســـتبدادی، 
خارجی‌‌هـــا روی قـــدرت شـــاه حســـاب 
نمی‌کننـــد چـــون افـــکار عمومـــی‌ وجـــود 
نـــدارد. در آن زمـــان همـــه چیـــز در اختیار 
یک نفـــر بود. شـــاید رضاشـــاه خدماتی هم 

کرده باشـــد.
بـــا‌ ایـــن حـــال دیکتاتـــوری محبوبیـــت را از 
بیـــن می‌برد. شـــاید در روزهـــای اول حضور 
رضاشـــاه، خیلی از مردم طرفـــدار او بودند. 
چـــون احمدشـــاه همیشـــه در ســـفر بود و 
بیمـــار. خیلی هم فربه بـــود و با بیماری‌‌های 
کبـــد و کلیـــه دســـت و پنجـــه نـــرم می‌کرد و 
در آخـــر در 33 ســـالگی هم مرد. او 2 ســـال 
در خـــارج از‌ ایـــران زندگـــی می‌کرد تـــا به او 
گفتنـــد که از ســـلطنت عزل شـــده اســـت.

در ترکیـــه هیـــچ کس مزاحمش نشـــد. هم 
آلمان‌‌ها، هم شـــوروی‌‌ها، هم انگلیســـی‌‌ها 
و هم امریکایی‌‌هـــا از ترکیه حمایت کردند. 
بنابراین در‌این مملکت اگر کســـی بخواهد 
حکومـــت کنـــد، اولاً بایـــد سیاســـت نامـــه 
نظام‌الملـــک را بخواند و بخـــش اول کتاب 
گلستان ســـعدی را مطالعه کند. کتاب‌‌های 
مختلف سیاســـتمداری و سیاست پیشگی 
را بخوانـــد. خیلـــی مهم اســـت کـــه اخلاق‌ 
ایرانیـــان را بشناســـد. شناســـایی اخـــاق 
‌ایرانـــی و البته شـــخصیت زن ‌ایرانی اهمیت 
زیـــادی دارد. شـــخصیت زن ‌ایرانـــی بـــا زن 
عـــرب، زن تـــرک و... تفـــاوت دارد. حـــدود 
هـــزار و 400 ســـال قبـــل در‌ ایـــن کشـــور 
ملکـــه حکومـــت کـــرده اســـت. در تاریـــخ 
هخامنشـــیان و ساســـانیان که غـــور کنید، 
می‌بینیـــد که زنـــان قدرت زیادی داشـــتند.
نبـــرد متفقین در‌ایران 72 ســـاعت بیشـــتر 
طـــول نکشـــید. علـــت اشـــغال ‌ایـــران هم 
تصمیمات غلطی بـــود که حاکمان گرفتند. 
مثلاً فروغی در آن زمان خانه‌نشـــین بود. او 
را آوردند با التماس که نخســـت‌وزیر شـــود. 
پدر داماد فروغی را در وقایع مشـــهد اعدام 
کرده بود. اســـنادی که اخیراً منتشـــر شـــده 
نشـــان می‌دهد کـــه فروغی به انگلیســـی‌‌ها 
گفتـــه بـــود که اگـــر قـــرار اســـت رضاشـــاه 
بمانـــد، مـــن نمی‌مانـــم.‌ ایـــن طور بـــود که 
انگلیســـی‌‌ها به رضاخـــان گفتند از کشـــور 
برود. قـــرار بود یک شـــاهزاده قاجـــاری، به 
نـــام ســـلطان حمیدمیرزا، پســـر ســـلطان 
محمـــد میـــرزا را به‌عنـــوان شـــاه مملکـــت 
معرفـــی کنند اما بعداً گفتنـــد که محمدرضا 
پهلوی در ســـوئیس تحصیل کرده و متفاوت 

از پدرش اســـت.

 با‌اینکه از حمله متفقین 
به‌ ایران در سوم شهریور 
1320، سال‌ها و دهه‌‌ها 

می‌گذرد، اما هنوز 
نکته‌‌های نگفته و مبهم 

زیادی دارد. اطلاعات شاه 
مملکت از آنچه در دنیا 

می‌گذشت، کم بود. دیگر‌ 
اینکه کسانی که باید به 

شاه گزارش می‌دادند، از 
جایگاه او و عصبانیتش 
می‌ترسیدند و گزارش 

نمی‌دادند. اما شاه شاید 
نمی‌خواست‌ این اتفاق 
بیفتد؛ همه تقصیرها را 
نباید گردن او انداخت

نبود آب، کم بودن 
جمعیت و فقر 

مردم، باعث شده 
بود اجتماع به 

حد انفجار برسد 
و به همین دلیل 

مردم امیدوار 
بودند که کشور 

اشغال و حکومت 
سرنگون شود

روز بودنـــد و نگـــران آینده‌شـــان بودند.
نکتـــه دیگر‌ایـــن بود که کســـی به مـــردم خبر 
نمـــی‌داد قرار اســـت چـــه کشـــوری بـــه‌ ایران 
حملـــه کند. پـــدر مـــن در انزلی ســـرگرد بود. 
او می‌گفـــت مـــا فکـــر می‌کردیـــم قرار اســـت‌ 
ایتالیایی‌‌هـــا و آلمانی‌‌هـــا بـــه ما حملـــه کنند. 
روزنامه‌‌هـــا به مردم اطلاع‌رســـانی نمی‌کردند.
 مـــردم خبـــر نداشـــتند، آیـــا شـــاه هـــم خبـــر 
نداشـــت که وضعیت کشـــور و جهـــان چطور 

؟ ست ا
 ‌ایـــران در آن زمـــان ناچـــار به تبعیـــت بود. 
ما قـــدرت جنگیـــدن بـــا دو قدرت بـــزرگ را 
نداشـــتیم. ســـپهبد امیراحمـــدی، یکـــی از 
افســـران بزرگ ارتش بود، به رضاشـــاه گفت 
که مـــا نمی‌توانیـــم مقابل قشـــون متفقین 
مقاومـــت کنیم. او به رضاشـــاه گفت که تنها 
راه‌ این اســـت که همراه با او، فرماندهی کل 
قـــوا را به عهده گیـــرد و در خط مقـــدم نبرد 
کشـــته شـــوند. پس از آن نام ما را بنویســـند 
و بگویند که‌ اینان شـــهدای وطـــن بوده‌اند. 
او به رضاشـــاه گفتـــه بود که ارتـــش مهمات 

ندارد.

سلاح داشتیم، نمی‌گذاشتند استفاده شود

 
اســـلحه داشـــتیم، کارخانـــه اسلحه‌ســـازی 
داشـــتیم متعلق بـــه آلمان‌‌ها در‌ ایـــران بود 
کـــه روس‌‌هـــا آن را از مـــا گرفتنـــد. 100 هـــزار 
تفنـــگ و 800 مسلســـل بردنـــد و پـــول آن را 
هم بعـــداً بـــه زور بـــه مـــا پرداخـــت کردند. 
همـــان یـــازده و نیـــم تن طـــا که به کشـــور 
برگشـــت، بابت ‌این موارد و استفاده از بنادر 
و فرودگاه‌‌های ‌ایران بود. ســـربازان خارجی 
حتـــی گاو و گوســـفند را بـــا خـــود می‌بردند، 
وســـایل مردم، تمـــام کامیون‌‌هـــای مردم را 


